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 1با نهاد حقوقي اذن يتفاوت عقود اذن
  

   2احمدرضا توكلي
  .نجف آباد، ايران ،گروه فقه و حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامي عضو هيأت علمي 
  

  چكيده
اي از روابط اجتماعي مورد بخش مهمي از اعمال حقوقي هستند كه در سطح گسترده عقود اذني

ت ماهيت اين عقود و بررسي اختلاف نظرهاي موجود در مورد ماهيت شناخ. گيرنداستفاده قرار مي
اين رسد؛ زيرا احكام و آثار حقوقي ها، با توجه به استفاده وسيع از اين عقود ضروري به نظر ميآن

ت عقود اذنيه ناشي از وجود اختلاف نظر در مورد ماهي. ا داردهت آناعمال ارتباط مستقيم با ماهي
برخي . استاز سوي ديگر، شباهت اين عقود به اذن است و  لف در مورد ماهيت عقدمخت هايديدگاه

پي ندارند را عقد  كه التزامي در اند و بر اين اساس عقود اذنيت عقد دانستهلزوم را از اجزاي ماهي
در مقابل، كساني كه لزوم را در . دانندتر ميها را به نهاد حقوقي اذن شبيهت آنندانسته و ماهي

ت ماهي دانند، براي عقود اذنيپذير ميدانند و عقد را عهد انشايي برگشتماهيت عقد معتبر نمي
ي اذن و مفهوم آن بحث شده و تر دربارهاز سوي ديگر در منابع فقهي و حقوقي كم. عقدي قائلند

بررسي قرار  بنابراين لازم است ماهيت اذن نيز مورد .اين نهاد حقوقي بيان گرديده است تر، آثاربيش
هاي مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بيان نموده و با توجه به در نوشتار حاضر تعريف. گيرد

ت عقود در بررسي ماهي. قرار خواهيم داد را مورد بررسي ت عقود اذنيهاي ارائه شده، ماهيتعريف
  . قي اذن بيان خواهد شدها با نهاد حقو، تعاريف فقهي وحقوقي تعدادي از اين عقود وتفاوت آناذني

  
  .، تعهد، عقد، لزوماذن، انشا :واژگان كليدي
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  مقدمه

آيد، اين است كه نوعي تعاريف عقد درمتون فقهي وحقوقي برميبرخي  چه كه از ظاهرآن
 .دهداساسي عقد را تشكيل مي يشالوده ،توافق طرفيني تعهد ناشي از تراضي و التزام و

 عقد عبارت است از اين كه« :گونه تعريف نموده استعقد را اين 183 يقانون مدني درماده
 هاآنمورد قبول  د بر امري نمايند ودر مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهيك يا چند نفر 

   .»باشد
 ، ص2، جق1407 ،ييخو( اندالتزام دانسته و برخي از فقها نيز عقد را عبارت از عهد

عقود اثري وضعي به  بلكه بسياري از ؛د نيستاد تعهعقد منحصر به ايج البته اثر. )121
د قانوني است كه ناشي از تعه اين عهد، به همين دليل، در اين كه آيا منظور از .دنبال دارند
د انشايي تعه كه صرف قرار گذاشتن و طرفين است يا اين فعل و انشا گذار براعتبار قانون

وجود دارد  يهايبحث ردد،گايجاد مي هاآن به دست طرفين است و ياست كه ناشي از اراده
  .به آن اشاره خواهيم كرد ،كه در ادامه به اجمال

متون حقوقي ما تحت عنوان برخي از عقود مانند وكالت و عاريه كه در  ،از سوي ديگر
آثار  احكام و در كتب فقهي در مباحث فقه المعاملات، مورد بررسي قرار گرفته و نعقود مع

اين  اساس تعريفي كه ازبر( اندعنوان عقود اذنيه شناخته شده به گرديده است و بيان هاآن
عكس عقود و بر در مورد تعريف عقد ذكر شد فاقد لزومي هستند كه ظاهراً) شده است عقود

و شباهت  زمان كه اراده نمايند آن را از بين ببرند هر ،توانندجايزي هستند كه طرفين مي
و قسم لا يتضمن إعطاء «: در بيان اقسام عقد آمده است الطالب منيةدر  .زيادي به اذن دارند

 و ةلمن الوكا ةنيعلي التصرف أو الحفظ كالعقود الإذ ةسلطنأو  ةحو أخذ، بل انما يفيد إبا
در اين عبارت، عقود اذنيه مانند وكالت، . )248، ص1جق، 1418 ،ينيينا( »يعةو الودة يالعار

مي دانسته كه مشتمل بر داد و ستد نبوده و فقط مفيد إباحه يا سلطه وديعه و عاريه را قس
  . بر تصرف هستند

  :استآورده تعريف عاريه  درصاحب جواهر 
هي عقد يعتبر فيه إنشاء الربط بين الإيجاب و القبول، لا إيقاع يكفي فيه الإذن في الانتفاع «

 ،ينجف( »تعاقدين بلا خلاف معتد بهو كيف كان فهذا العقد ليس بلازم لأحد الم...من المالك
عاريه عقد است و در اين عقد، ايجاد ارتباط بين ايجاب و « عنابه اين م. )156، ص27جتا، بي

و به هر ... قبول شرط است، نه اين كه ايقاع باشد و اذن مالك در انتفاع از مال كفايت نمايد
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كه در اين نظر  ، بدون اينحال عاريه عقد است و از سوي هيچ يك از طرفين لازم نيست
  .»اختلاف قابل توجهي باشد

كه ي ماهيت عقد مياناين است كه  رسدميچه در نگاه اول به نظر آن اين توضيح، با
لزوم درمعناي  ماهيت اين عقود كه ظاهراً تعهد طرفيني در آن وجود دارد و نوعي التزام و

 محور بحث ما در. رند، تباين وجود داردتري با اذن داشباهت بيش و است اخذ نگرديده هاآن
توان عقود مي آيا اساساً ؟ت عقود اذنيه چيستاين پرسش است كه ماهيپاسخ به  ،اين مقاله

توان تعريف جامعي را مي ،است اذنيه را عقد ناميد؟ آيا از تعاريف مختلفي كه از عقد شده
موضوع را  ،به همين جهت ؟گردداذني  تمليكي و از عهدي، عقود اعم ييافت كه شامل كليه

ي نتيجه و در پايان ت عقود اذنيهماهي، تعريف اذند، تعريف عق ،عنوان به ترتيب ذيل چهار
  .دهيممورد بررسي قرار مي بحث را

  
  تعريف عقد 

. )269ص ،3، جق1405، ابن منظور(» العقْد نقيض الحلّ« :لغوي عقد آمده است معنايدر  
محكم كردن  بستن،: و عبارت است از نقيض باز كردن و گشودن بوده ،معناي لغوي عقد در

  .حقوق است عقد داراي تعاريف مختلفي در فقه و ،ا در معناي اصطلاحيام. گره زدن و
ضد  لغةالعقود جمع عقد و هو « :عقد آورده استارائه شده از  تعريف شرحصاحب جواهر در

أحدهما و فعل من الأخر رتب الشارع الأثر ن قول من المتعاقدين، أو قول م الحلّ، و شرعاً
   ).3، ص22جتا، بي ،ينجف( »المقصود عليه

 سوي طرفين عقد يا كلام از) قبول ايجاب و( تعبير به كلامي، عقد از دراين تعريف
شده كه شارع اثري را كه مورد  از طرف ديگر) قبول فعلي( از يك طرف عقد و فعل) ايجاب(

آيد اين است دست مي به چه از اين تعريفآن. كندب ميآن مترت براست قصد طرفين بوده 
  .رضاي طرفين است قصد و ي كه مشتمل برقبول ايجاب و از عقد عبارت است كه

اين بر . دانندرا داخل در معناي عقد مي لزوماند و از عقد به التزام تعبير نموده برخي فقها
 آور نيستند وا اين تعريف عقودي كه الزامب وعقد بستن به معناي ملتزم شدن است  اساس

ه كه لزومي به همراه ندارند و طرفين داخل نيست، مانند عقود اذني هاآنلزوم در معناي 
  . ماهيت عقدي ندارند ظاهراً ،توانند هر زمان كه اراده نمايند آن را بر هم بزنند مي

در حقوق . نزديك است اين تعريف با تعريفي كه در حقوق كشورهاي غربي از عقد شده
اند و د دانستهرا منحصر در ايجاد تعه اثر آن كشورهاي غربي از عقد تعبير به التزام شده و
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اثر آن را  و( آن شده برخلاف تعريفي كه در فقه اسلامي از ،حتي در عقود تمليكي مانند بيع

ع تعهد به پرداخت هر در نظر آنان اثر عقد بي، )نه ايجاد تعهد به پرداخت ،اندتمليك دانسته
 .)187، ص1جق، 1428 ،يحائر( سوي طرفين عقد است نه تمليك مبيع از يك از ثمن و

-ربي نزديكغاي تعريف شده كه با تعريف آن در حقوق البته در قانون مدني نيز عقد به گونه

د هد تعبير شده است و در تعريف عقنيز، از عقد به تعقانون مدني  183ي در ماده .تر است
در مقابل يك يا چند نفر ديگر عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر «: آورده است

فه دي يك طرقد در اين تعريف گويا تعهع .»باشد هاآنمورد قبول  د بر امري نمايند وتعه
 ).192صش، 1387 ان،يكاتوز( د طرف مقابل استاست و نقش طرف ديگر پذيرش تعه

د را در تعريف عقد ز عقد وجود دارد كه التزام و تعهعابير ديگري ادانان تالبته در ميان حقوق
 ،يديشه( »ت حقوقيابل دو يا چند شخص در ايجاد ماهيهمكاري متق« اند،داخل ننموده

گيرد؛ زيرا قلمرو اين تعريف، عقود عهدي، تمليكي و اذني را در بر مي. )3، ص1جش، 1382
  . گرددميت و عاريه نيز چون وكال شامل عقودي هم ،»ت حقوقيماهي«

ارتباط الايجاب بالقبول «: تعريف شده است گونهايندربرخي منابع فقه اهل سنت، عقد 
يعني ارتباط ايجاب با قبول به نحوي كه . )187، ص1ج ق،1428 ،يحائر( »ثرّؤعلي وجه م
نيز بر ، اثر مطلوب انشااين تعريف فقط شامل عقد صحيح است كه به دنبال  .شدمنشأ اثر با

  .د نام نبرده استر اين تعريف نيز از التزام و تعهد. شودآن مترتب مي
ايشان در تعريف عقد . تعريف محقق اصفهاني است تعريف ديگري كه از عقد شده،

حيثية و  يةالعهد حيثيةالجعل و القرار  فحيثية العقد هو القرار المرتبط بقرار آخر« :فرمايند مي
العقد هو العهد المشدد المؤكد ليتوهم أن تأكده باللفظ، و عليه  لا أنّ يةالعقدحيثية الارتباط 

  .)7ص ق،1418 ،ياصفهان( »فالإيجاب و القبول اللفظيان الانشائيان عهد و عقد إنشائي
ايشان عقد را  .از دو قرار مرتبط از سوي طرفين عقد است عقد عبارت از نظر ايشان،

كه عقد،  نه اين اندرا ايجاد نموده قبول آن جاب ودانند كه طرفين با ايعهد انشايي مي
ي كد شدن عقد، به واسطهؤتوهم شود كه م گونه اينعهدي محكم و مورد تأكيد باشد تا 

قبول،  با ايجاب و پس همين مقدار كه طرفين عقد. است) ايجاب وقبول( انشاي آن با لفظ
در ايجاد ) دوستانه و اخلاقي يوعده نه يك(د يك اثر حقوقي را داشته باشند ي ايجااراده

 اعتبار شرايط،در صورت فراهم بودن  بعد و يدر مرحله عهد انشايي كافي است و عقد و
   .شارع به اين عهد انشايي صورت قانوني خواهد داد
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تمليك  ،خواه اثر عقد. ب خواهد شدآن مترت نيز بر عقداحكام مربوط به  آثار و با اين توضيح،
مورد تأييد  در صورتي كه فاقد شرايط قانوني باشد، .باشد هامانند اين اذن و ،باحها ،يا تعهد

 اين عقد در كنند،مي را انشاعقد بيع  ،نفر غاصب درجايي كه دو مثلاً ،بودشارع نخواهد 
-نمياعتبار شارع قرار  ييد وأت ولي مورد .گرددتوسط طرفين عقد ايجاد مي انشا يمرحله

موضوع  طرفين عقد، يانشا ،بر اساس اين تعريف .ب نخواهد شدبر آن مترت عقد و آثار گيرد
 اعتباراتباتي براي مسب ،متعاقدين در حقيقت انشائات و نمايدمي شارع را فراهم تاعتبارا
  .هستند شارع

تعهد به معناي التزامي برگشت  ،نويسندگان قانون مدني نيز از ديدگاهرسد به نظر مي
لفظ تعهد مورد  اين لزوم از ،مربوط به عقود جايز مواد زيرا در بعضي از .تناپذير نبوده اس

 ان،يكاتوز( وارد است مواد نقايص فراواني بر اين ،در غير اين صورت. اراده نبوده است
  ).17ص ش،1387

عقود را به  تعريف محقق اصفهاني اشكالات و ايرادات وارده بر ساير تعاريف را نداشته و
قرار  توافق و، عقد وعهد انشايي با تراضي ،بر اساس اين تعريف. گيردبرمي معناي اعم در

  .گرددمرتبط دو طرف عقد ايجاد مي
  
  اذن 

   تعريف اذن ـ الف
 ،يحيطر( بيان شده است از قبيل اباحه و رفع مانع نمودن، معاني مختلفي ي اذن،براي واژه

  : تر به كار رفته استير بيشدو معناي ز رسد دراما به نظر مي .)56، ص1ج ق،1498
فأذنوا  « :فرمايد مى كريم در قرآندر مقام اعلام جنگ به مشركان،  خداوند: اعلام .1

  ).279بقره، ( »لهبحرب من االله و رسو
به اين  )25نساء، ( »فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ« عبارتچنان كه در : اباحه و رخصت  .2

  .معنا به كار رفته است
در فقه و حقوق از لفظ اذن  چهآنا ام يز براي اذن بيان شده است،معاني ديگري نالبته  

ايذان به معناى اذن دادن و . مورد نظر است، همان معناي اباحه و اعلام رضايت است
اذن دهنده را آذن و كسى را كه به او اذن داده  .باشد استيذان به معناى اذن گرفتن مى

  .نامند شود، مأذون مى مى
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  حقوق  ه واذن در فق ـ ب
. تعريفي ارائه نشده است استعمال فراوان لفظ اذن در مباحث مختلف فقهي، با وجود در فقه 

را در متون  بايد مصاديق استعمال آن ،بنابراين براي دست يافتن به معناي مورد نظر فقها
  :شودمصاديق آورده مياز اين در ادامه برخي . مختلف فقهي بررسي نمود

 يا امام "صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم"هاي موات، منوط به اذن پيامبرر تصرف در زمينجواز و تأثي« .1
  )16، ص3ج ق،1410 ،ينيخم( .»است "عليه السلام"
مولايش  بيع راهن همان تعليلي است كه در خصوص ازدواج عبد بدون اذن) صحت(دليل  .2

ط نافرماني بلكه فق ،داوند را ننمودهعبد در اين اقدام نافرماني خ ذكر شده به اين مضمون كه
. پس اگر مولايش عقد را اجازه دهد، عقد نكاح نيز نافذ خواهد بود. مولايش را نموده است

   )70، ص2ج ق،1418 ،ياصفهان(
زيرا اين عقود . معقول نيست ا اشكال شده كه لزوم در مثل اين عقد از عقود اذنيه،ام .3

  )20ص ق،1406 ،يخوند خراسانآ( .م به اباحه و اذن هستندمتقو
كه معلوم باشد كه  مگر اين است كه اذن را مسقط ضمان ندانيم، اين مطلب در صورتي .4

يعني به . اذن بر وجه ضمان داده شده است و ظاهر اين است كه اذن به همين وجه است
ن د به ضماي ضمان به همراه دارد كه اذن مقيدنبال اذن مطلق، ضماني نيست و در صورت

 )39، ص1ج ش،1378 ،يزدي( .داده شود

ي ، اجازهرفع مانع نمودن اذن در معانيِ ،شودديده مي مزبورگونه كه در متون همان
ني از اذن مورد ااين مع .اعلام رضايت به كار رفته است ، اباحه وفعل ف در مال يا انجامتصر

ا با بررسي موارد ام. ه استدقيقي از اذن بيان نشد در حقوق نيز تعريف .نظر فقها بوده است
ها، اين تعريف .به تعاريفي از آن دست يافت توانميمتون فقهي و حقوقي  كاربرد آن در

اذن را  اعلام رضايت كردنِ يو برخى جنبه صيت مباح كردن و رفع مانع نمودنبعضى خا
   .)287ص ،ش1356، يلنگرود يجعفر( اند مورد توجه قرار داده

 يآيا اذن يك واقعه مصاديق استعمال آن در فقه، يان شده از اذن وبا توجه به معاني ب
چيز را از نظر  هيچ ،به اين معني كه اذن دهنده انشايي در آن وجود ندارد؟ حقوقي است و

كه  يا اين سازد كند، بلكه تنها مانع قانونى را مرتفع مىيحقوقى به وجود اعتبارى ايجاد نم
 ،طبق قانون مثال عنوانبه آثار حقوقي است؟ و اي انشادار اذن يك عمل حقوقي است و

فقط  ،تصرف در مال خود مالك با دادن اذنِ پس آيا. اموال ديگران ممنوع است تصرف در
  ؟كه اذن، عملى حقوقى استآندارد و يا  اين منع را از ميان برمى
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مورد  يادن اذن، اباحهيابيم كه در واقع اذن دهنده با دمي تر به موضوع بنگريم دراگر دقيق
و با اذن  ف كنددهد تا در مال او تصرّ اذن دهنده به ديگرى اذن مى .كند مى اذن را انشا

گردد و  ف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مىتصر. دارد مىخويش مانع تصرف ديگري را بر
يا بقاى اذن مأذون نيز مانع تحقق  حتى رد. ل مأذون و قبول او نداردتوقفى برانشاى متقاب

تواند  كه اذن را رد كرده است، تا زمانى كه آذن از اذن خود برنگشته، مى  گردد و او با آن نمى
   .در آن مورد تصرف كند

- ق مييك طرف تحق ياراده عملي حقوقى دانست كه با توانمياذن را  اين توضيح با

 ،ماهيت حقوقى اذن يقانون مدنى در زمينه. پس اذن يكي از مصاديق ايقاعات است؛ يابد
 يدر ماده .ده استنموحقوقي ن يكه اذن يك عمل حقوقي است يا واقعه تصريحى به اين

اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روى ديوار او «: آمده استقانون مدني  120
 رجوع كند، مگر تواند از اذن خود سرتيرى بگذارد يا روى آن بنا كند، هر وقت بخواهد مى

 از فقه اماميه برگرفته اين ماده .»باشد  كه به وجه ملزمى اين حق را از خود سلب كرده  اين
را عاريه  كند، آن كه تعريف عاريه بر چنين اذنى صدق مى به دليل آن بسيارى از فقها .است

ايقاع و ظاهراً آن را عقد نشمرده، اند  عنوان اذن ياد كرده از آن باولى بعضى ديگر  .اند دانسته
  . )181، ص27جتا، بي ،ينجف( دانند مى

اذن را به كار برده است، به نظر  يفوق واژه يقانون مدنى در ماده كه  با توجه به اين
يك  ،هاي اذنيكي از ويژگي .را ترجيح داده استـ ايقاع بودن  ـ رسد نظر گروه دوم مى

مأذون در وقوع ي ارادهو  في استق اذن كااذن دهنده براي تحقّ ياراده .طرفه بودن آن است
رف در وقوع اذن شرط ط رو، نه تراضى دو  اين از .يا استقرار اين عمل حقوقى نقشى ندارد

مثلاً هنگامى كه شخصى به . مانع از پديد آمدن اثر اذن گردد ،تواند مأذون مى و نه رد  است
اثر اذن كه  ،را نپذيرد آن او استفاده كند هر چند مأذون وسايلدهد كه از  ديگرى اذن مى

تواند از وقوع اين اثر  گردد و مأذون نمى واقع مى ،وسايل استتصرف در  يهمان اباحه
باقى است،  خودبه همين جهت، پس از رد نيز تا زمانى كه اذن به حال . ممانعت نمايد

ا زوال مأذون در بقا ي ياراده. تواند در موردى كه اذن داده شده است، تصرف كند مأذون مى
حاصل  يمأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه چه نارو، چن ازاين. اذن نيز نقشى ندارد

: داردمقرر مي قانون مدني 121ي ماده اما در .از اذن انصراف دهد، اذن از بين نمى رود
بعد آن را بردارد،  بر روى ديوار سرتيرى گذارده باشد و ،هرگاه كسى به اذن صاحب ديوار«
 .»چنين است ساير تصرفات  تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و هم مىن

مأذون با  .گذار، انصراف مأذون است اند كه علت حكم قانونبرخي چنين اظهار نظر كرده
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 دنماي برداشتن سرتير از روى ديوار از حق خود صرف نظر كرده و حق خويش را ابرا مى

د توانميمأذون ن يدر حالي كه ما گفتيم اراده .)326و324صش، 1356 ،يلنگرود يجعفر(
رسد با گذاردن سرتير براى بار  به نظر مى. اثري داشته باشد ،اذن ندر تحقق يا از بين برد

امر ديگرى است كه به آن اذن داده نشده  ،گذاردن مجدد آنمورد اذن تحقق يافته و  ،اول
مورد اذن  ، زيراپس گذاشتن مجدد سرتير امر ديگري است كه نياز به اذن جديد دارد .است

تواند بار  كه مأذون مى استدلال به استصحاب اذن براى اثبات اين .قبلي تحقق يافته است
گونه كه گذشت، اذنى كه زيرا همان .رسد مىكند، به نظر صحيح نديگر به وضع سرتير اقدام 

 گذاردن سرتير براى بار اول يقيناً از مالك صادر گرديده بود، اذنى مشخص و معين بود كه با
جا  در حقيقت، اركان استصحاب در اين. است  مورد آن محقق گرديده و اذن از بين رفته

كه در انتفاى  شد و حال آنبا ن مىقناتمام است، زيرا اساس استصحاب، شك در بقاى متي
ابق اى بر وجود اذن س له در جايى است كه قرينهأالبته فرض مس .اذن متيقن، شكى نيست

نظر بعضى از  بنابراين. شود در آن صورت طبق قرينه عمل مى ،يا عام بودن اذن موجود نباشد
مورد بحث فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتير به لحاظ وجود قرينه، خارج از موضوع 

اگر كسي به شخصي اذن دهد كه  مثلاً ،گيردنيز در بر مي اين حكم موارد مشابه را .باشد مى
ها تمام ميوه هاي باغ او استفاده كند تاهاي باغ او استفاده كند و مأذون نيز از ميوهاز ميوه
نمايد و اذن سال باغ نيز استفاده  يهاي سال آيندهد با استناد اين اذن از ميوهتوانمين شود،

مجدد نياز به اذن  ياستفاده زيرا مورد اذن سابق از بين رفته و ؛قبل را استصحاب نمايد
   .جديد دارد
بعضى اذن  .ه وجود داردتوان دريافت كه در موارد ياد شده دو نظري چه گذشت مى از آن

برخى  .كنند ف مىكنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوق اول را خاتمه يافته تلقى مى
 با اصول وـ كه  اول يقانون مدنى از نظريه .دانند ديگر همان اذن سابق را باقى و كافى مى

سازگارتر » ف در مال غير بدون اذن اوممنوع بودن تصر«قى، از جمله اصلقواعد حقو
  . پيروى نموده است ـ باشد مى

منفعت يا حق  ،عين مالتصرف ديگران در  يهاي اذني كه براي اباحهيكي از ويژگي
 درحقوق ما .اما اذن در مواردي قابل رجوع نيست .قابل رجوع بودن آن است ،شودداده مي

عقد يا ايقاع لازم را جز در موارد  .شود گروه لازم و جايز تقسيم مى اعمال حقوقى به دو
 باشد، مى بودن قرارداد خلاف اصلجايز . توان برهم زد بينى شده در قانون، نمىخاص و پيش

اى است كه در ابتدا تصور  هاى لازم به اندازه شيوع ايقاع. زيرا اصل بر لزوم قراردادهاست
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رسيم  آور به اين نتيجه مى هاى الزام تحليل ايقاع ولى با .ستهاآن يشود، اذن نيز در زمره مى
قاط حق يا كه هدف از آن ايجاد التزام، اس باشد آور مى ا زمانى ايقاع الزامكه در حقوق م

ى د كردن خود در برابر ديگرى، حقّهنگامى كه شخصى با متعه .انحلال عمل حقوقى باشد
چنين موردى كه ايقاع به   هم .تواند آن حق را از بين ببرد كند، ديگر نمى به سود او ايجاد مى

قابل رجوع بودن آن بدين معناست كه عمل حقوقى  ،گردد قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى
آن  يچون انجام دادن دوباره. هم از اختيار فسخ كننده خارج است باره واقع گردد و آندو

رو فسخ، ايقاعى است كه قابل  اين از .عمل حقوقى، امر ديگرى است كه قبلاً واقع نشده است
  .باشد رجوع نمى

 .كند فضولى، آن را ابطال مى يمالك با رد معامله .فضولى نيز چنين است يرد معامله
مقرر  دنيمانون ق 250يبه همين جهت ماده .مؤثر افتد ،تواند بعدى نمى ياجازه در نتيجه

  . »اثرى ندارد است كه مسبوق به رد نباشد و الا اجازه در صورتى مؤثر«: دارد مى
. زند  هم را بر تواند آن ايقاعى غير قابل رجوع است و انشا كننده نمى ،چنين اسقاط حق  هم

الذمه   در اثر آن مديون، برى كند وينظر م به اختيار از حق خويش صرفكار  در ابرا، طلب
اسقاط خيار و اسقاط . تواند در گذشته تأثير بگذارد كار نمى رجوع طلب در نتيجه. گردد مى

  .باشد هاى لازم مى مرور زمان نيز از ايقاع
د، اسقاط حق يا تعه ايجاد ،خوريم كه هدف از ايقاع ها به مواردى برمى در ميان ايقاع

خواهد خود  باشد و انشا كننده نمى بلكه اثر ايقاع تنها اباحه مى ،انحلال عمل حقوقى نيست
و نيز قصد ندارد حقى به دارايى ديگرى  بند گرداند يا تعهدى بر دوش گيرد يرا به ايقاع پا

ها  گونه ايقاع ر ايند بديهى است. مأذون را فزونى بخشد خواهد اختيار و توان بيفزايد، تنها مى
  .تواند از ايقاع خود رجوع كند هرگاه بخواهد مى ،ايقاع يانشا كننده
قانون مدنى در مواد گوناگونى به ويژگى جايز و  .مصداق بارز اين نوع ايقاع است ،اذن

اذن اى كلى در مورد  قاعده عنوانبه. م.ق 108 يماده. كند قابل رجوع بودن اذن تصريح مى
در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك ديگرى به موجب اذن محض باشد، « :ارددمقرر مي
كه مانع قانونى موجود  مگر اين تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مالك مى

  . »باشد
بر قابل  ديگر و اذن در ارتفاق شركا به يكقانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن  چنين  هم

مواردي كه اذن مالك يا  يبه طور كلي در كليه .آشكارا صحه گذارده است ،رجوع بودن اذن
تواند از كند وآذن ميتصرف ديگري را در عين مال يا منفعت يا حق او مباح مي او ينماينده

 ا مواردي وجود دارد كه اذن از نوع حكم بوده وام .اين اذن حق است اذن خود رجوع نمايد،
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قابل اسقاط نيست  حكم است و ،اذن ولي در نكاح دختر مثلاً. يا اسقاط نيست قابل رجوع و

 باشد، اذن حكم است ومواردي كه اذن مربوط به نظم عمومي مي يطور كلي در كليه به و
  . قابل اسقاط يا رجوع نيست

ديگر در مورد اذن اين است كه اگر زمان اعلام رضايت مالك نسبت به تصرف  ينكته
زيرا در اين مورد تصرف  .شودبه آن اجازه گفته مي ديگري در ملك او پس از تصرف باشد،

اين اعلام رضايت  تصرف معقول نيست و يدادن اذن براي اباحه و است وجود آمده به قبلاً
.  چنين اذن با رضايت نيز متفاوت است هم. شودميده مياجازه نا ،نسبت به تصرف قبلي

بيروني پيدا  يقول يا فعل جنبه يزماني كه به وسيله تا رضايت عبارت است از ميل باطني و
 ياما اذن جنبه، در مقابل ديگران قابل استناد نيست نكند از نظر حقوقي فاقد اثر بوده و

  .اثر استا اعلامي داشته و منش بيروني و
  

  عقود اذني
د ت عقومختلف آن دو لازم است ابتدا ماهيت عقد و اذن و بيان تعاريف پس از تحليل ماهي

  .ت اين عقود را با اذن و عقد مقايسه نماييماذنيه را بررسي نماييم و ماهي
جهات گوناگون به اذن  اين عقود به عقود اذني به اين دليل است كه از يوجه تسميه

مانند اذن،  جايز بوده و اين عقود .گفت اثر اصلى اين عقود اذن است توانميو  شباهت دارند
 .م.ق 954 يدرماده. ندنهم بز د آن را برنتوان د، مىنهرگاه اراده كن هريك از طرفين عقد

چنين به سفه در   شود و هم طرفين منفسخ مى احد به موت عقود جايزه يكليه« :آمده است
  .»مواردى كه رشد معتبر است

عقود «اين عقود به نام  ،است موجب شده عقودميان اذن و اين ها شباهت وجود اين
عقودي مانند  ها برخي از فقها را بر آن داشته كهناميده شوند و حتي اين شباهت »اذني

كه در شوند  آن را از مصاديق اذن بدانند و معتقد وكالت و وديعه را عقد ندانسته و عاريه،
اين نظر با مبناي آن  .)120، ص2جش، 1378 ،يزدي( ي به قبول نيستنياز هاآنتحقق 

اساس اين زيرا بر ،شودتقويت مي دانندميدسته از فقهايي كه لزوم را داخل در معناي عقد 
-باقي مي چهآن شود واگر لزوم از معناي عقد گرفته شود، عقد بودن آن گرفته مي ،تعريف

به صورت  هاآنلازم است ماهيت ، اين عقود با اذن يهقبل از مقايس اما .عقد نيست ،ماند
  .جداگانه بررسي شود
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و يقع  لمنفعةهي عقد ثمرته التبرع با« :فرمايندمرحوم محقق در شرايع در تعريف عاريه مي
 ،يمحقق حل( »بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع و ليس بلازم لأحد المتعاقدين

  .)408، ص2جق، 1409
آن رايگان كردن  ياند كه نتيجهعاريه به عقدي تعبير نموده ين تعريف ازايشان در ا

اين عقد  شود و منعقد مي ،با هر لفظي كه اذن در انتفاع را برساند استفاده از منفعت بوده و
  .يك از طرفين آن لازم نيست نسبت به هيچ

جواز التصرف في  تثمر ةالجائزهي من العقود « :آورده است ةوضالرشهيد ثاني در كتاب 
في  يعةإلى ما ذكر في الود العين بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا، و لا حصر أيضا أي عوداً

و يكفي الفعل  ى الإذن من طرف المعبر فهو إيجاب، بل كل ما دل علو قبولاً ألفاظها إيجاباً
على النطق ة القدرو لو مع ة و الإشار بةفي القبول، بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتا

  . )255، ص4ج ق،1410 ،يثان ديشه( »كفى
جواز تصرف در عين براي انتفاع  آن ينتيجهعاريه را عقد جايزي دانسته كه  ايشان نيز

اب و قبول را منحصر الفاظ ايجايشان  .با بقاي اصل آن عين همراه است غالباً است كهاز آن 
لت بر اذن عاريه دهنده داشته باشد را ايجاب چيزي را كه دلا هرندانسته و  به الفاظ خاص

ي اگر رضايت خود را با نوشته يا اشاره و لو قادر به حت .داند شمرده و قبول فعلي را كافي مي
  .گفتن باشد اعلام نمايد، كافي خواهد بود

قبول ولو به  در عاريه ايجاب و اين است كه اولاً آيدبر مياز ظاهر تعاريف مذكور  چهآن
اين  ينتيجه ثالثاً و عاريه عقدي است جايز ثانياً .دانندميفظ را براي انعقاد آن لازم غير ل
  .جواز تصرف و انتفاع مجاني از منافع عين مال است ،عقد

عاريه دهنده بوده و ايجاب  ياذن در تصرف وانتفاع مجاني در اين عقد ناشي از اراده
  . او دلالت بر اين اذن دارد يعقد از ناحيه

  :دارد قانون مدني در تعريف عاريه مقرر مى 635 يماده
كه از عين  دهد طرفين به طرف ديگر اجازه مى احد عاريه عقدى است كه به موجب آن« 

كه موضوع عاريه بايد چيزي  كندميبيان . م.ق 637 يدر ماده. »...مال او مجاناً منتفع شود
اشاره به جايز بودن  .م.ق 638 يدر ماده د وباشد كه بتوان با بقاي اصل از آن استفاده نمو

بيان  را تعدي ضمان ناشي از تفريط و. م.ق 640يدر ماده اين عقد دارد در ادامه نيز
  .           نمايد مي
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آن با اذن كه در  يحقوق در مورد عاريه و مقايسه ل در احكام مذكور در فقه وبا كمي تأم

به . گرددمي نهاد حقوقي آشكار وهاي بين اين دفاوتمبحث قبل در مورد آن سخن گفتيم، ت
ي مأذون در ايجاد و بقاي اذن دخالت بر خلاف اذن كه اراده گفت توانميطور خلاصه 

از سوي ديگر . ثر استؤچنين بقاي آن م گيري و همي مستعير در شكلندارد، در عاريه اراده
در حالي كه  .يجاب براي تحقق آن لازم استعلاوه بر ا) ولو قبول فعلي( قبول نيز ،در عاريه
 .شودحتي اذن به صورت عام نيز واقع مي و كندميآذن به تنهايي كفايت  ياراده ،در اذن

 هم .مطرح نيستاصولاً برخي از احكام مربوط به ضمان كه در عاريه جاري است در اذن 
در  .قاي عين ممكن باشدموضوع عاريه بايد عين معيني باشد كه انتفاع از آن با بچنين 

  .د مال نباشدتوانميي مورد اذن وحتحالي كه در اذن اين شرط لازم نيست 
ت اين عقود، ي آن با ماهيمقابل با توجه به تعاريف ذكر شده از عقد و مقايسه در

ق اصفهاني و تعاريف به خصوص تعريف مرحوم محق. د داردوجو هاآنمشابهت فراواني ميان 
اي شامل اين اند، بدون هيچ شبههستهنت عقد نداهيلزوم را از اجزاي ما آن كه يمشابه

  . شود دسته از عقود مي
نايب گرفتن براي ، شهيد اولاز نظر  وكالت. وكالت نيز مانند عاريه عقدي جايز است

با انجام د با لفظ يا توانميايجاب و قبول براي انعقاد آن لازم بوده و قبول آن . تصرف است
وكالت «: داردمقرر مي. م.ق 656يماده) 144ص ق،1411 اول، ديشه(. وكالت باشدمورد 

عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود 
همان قانون تحقق وكالت را منوط به قبول وكيل نموده . م.ق 657يماده در و »نمايد مى

   .است
كه اذن اي به گونه. تفاوت داردتوكيل در انجام آن  بام كارى اذن به انجاه در فقه امامي

برخي از . رود شرايط عقد را دارا نباشد، از مصاديق وكالت به شمار نمى كاري اگربه انجام 
يابد و اين ايجاب صرفاً در وكالت نباشد، وكالت تحقق نمي فقها معتقدند كه اگر ايجاب صريح

أذنت «: بگويد ،»وكلّتك«: ثال اگر موجب به جاي اين كه بگويدم عنوانبه. بر اذن دلالت دارد
، 2جتا، بي ،يعلامه حل( هر چند اين ايجاب بر اذن دلالت دارد ،شود نمىوكالت منعقد » لك
  .)114ص

موضوع  ا در عين حال، امتر است موضوع وكالت از موضوع وديعه و عاريه وسيعاگرچه 
را  تواند در امرى كه خود صلاحيت انجام آن سان نمىزيرا ان .اذن اعم از مورد وكالت است

وكالت بايد در امرى داده شود كه خود «: م.ق 662 يطبق ماده .دهدبه ديگرى وكالت  ندارد
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ت داشته بايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهلي  هم  وكيل. جا آورد هرا ب موكل بتواند آن
تواند به صغير  ولى نمى چنان كه .طى وجود ندارددر مورد اذن چنين شر كه حال آن. »باشد
ه و خاله د به او در اين مورد اذن دهد يا عمتوان اى وكالت دهد، اما مىانجام معامله در

وكالت دهند، اگرچه  ويتوانند در ازدواج شوهر با دختر برادر يا دختر خواهر آنان به  نمى
  . را مأذون كنند اوتوانند  مى

در الرياض وديعه . از عقود اذنيه است كه شباهت زيادي به اذن داردوديعه نيز يكي 
و  ةلفخرج نحو الوكا ةصفي الاحتفاظ خا ةبفهي استنا ةيعاما الود« :تعريف شده است گونهاين

، 1ج ق،1404 ،ييطباطبا(» ع شيء زايد و هو التصرففيه م ةبلانها استنا ةو الاجار بةالمضار
  .)618ص

براي نگهداري ) فقط( شود، وديعه به نايب گرفتنين تعريف ديده ميگونه كه در اهمان
و حفظ تعريف شده است و تفاوت آن با وكالت، مضاربه و اجاره در اين است كه نيابت دادن 

ف در مال را اما در وديعه، مستودع حق تصر. ف استر اين عقود همراه با وجود حق تصرد
قولي يا فعلي را در آن معتبر دانسته است و در  ايجاب و قبولِ يايشان در ادامه. ندارد

زيرا وديعه  ،به ايجاب و قبول است بر اين اساس كه تحقق وديعه: گويدتوضيح علت آن مي
نيز مانند ساير عقود است و مانند اذن و اباحه نيست كه در آن ارتباط بين قصد و رضاي 

  . طرفين لحاظ نگرديده باشد
ق محق آيد، با تعريفي كه ازارت براي عقد به دست ميتعريفي كه از ظاهر اين عب

ق عقد، ارتباط بين نيز براي تحق مشابه بوده و ايشان اصفهاني در مورد عقد قبلاً آورده شد
  .باشد قصد و رضاي طرفين را لازم دانسته و اذن، فاقد اين ارتباط طرفيني مي

ود ارتباط و قرار ناشي از قصد وج گيرد،در عقد مورد لحاظ قرار مي چهآناز نظر ايشان 
قود اعم ي عد كليهتوانمياين تعريف  ،طور كه قبلاً نيز گفتيمو رضاي طرفين است و همان

خلاف تعريفي كه لزوم را داخل در معناي عقد و از بر. گيردرا در بر از عهدي، تمليكي و اذني
وديعه عقدي است « :ده استدر تعريف وديعه آور .م.ق 607ي ماده داد،ذاتيات آن قرار مي

. اناً نگاه داردرا مج كه آنسپارد براي آنكه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي
همان  .م.ق 608ي ماده در .»گويندوديعه گذار مودع و وديعه گيرنده را مستودع يا امين مي

در اين مواد نيز . »شداگر چه به فعل با ،در وديعه قبول امين لازم است«: قانون آمده است
معتبر ) ولو قبول فعلي(چنين ايجاب و قبول  وجود دو طرف براي انعقاد عقد وديعه و هم

  .دانسته شده است
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  نتيجه 

رسد كه با وجود به نظر مي ،بيان شد يفي كه از عقد، اذن و عقود اذنيبا تأمل در تعار
سته از اعمال اين د توانميدارد، نبا نهاد حقوقي اذن وجود  هايي كه بين عقود اذنيشباهت

در  له اين كهاز جم. هاي جوهري بين آن دو وجود داردزيرا تفاوت .حقوقي را اذن ناميد
علاوه بر  اذن اام .طرفين عقد ضروري است عنوانبهوجود دو طرف  شكل گيري عقود اذني

از طرفي . م نيستتعيين مأذون لاز ،و در اذن عام شودبه صورت عام نيز واقع مي اذن خاص
در حالي  .ق آن لازم استعلاوه بر ايجاب براي تحقّ) ولو قبول فعلي( قبول نيزاين عقود در 

گونه كه در بررسي ماهيت اذن و همان كندآذن به تنهايي كفايت مي ياراده ،كه در اذن
ذن يا ي مأذون در بقاي اچنين ارادههم. است) ايقاع(بيان شد، اذن عمل حقوقي يك طرفه 

ي موضوع نيز درمقايسه. ثر استؤم اذنيه اراده قابل نيزاما در عقود  ،آن دخالتي ندارد رد
مثلاً . ن باشدا در عقود اذنيه بايد موضوع معيزير .از موضوع عقود اذنيه است ، اعمموضوع اذن

ر وكالت چنين د هم. در عاريه، موضوع مالي است كه با بقاي عين بتوان از آن استفاده نمود
د در موردي داده شود ا وكالت بايتر از عاريه و وديعه است، امبا اين كه موضوع آن گسترده

در حالي كه درموضوع اذن بسياري از اين قيود وجود  .ل بتواند آن را انجام دهدكه خود موك
  .ندارد

اين  ياز جمله. ي اساسي عقد را دارا هستند، ويژگي وشالودهاز سوي ديگر عقود اذني
) هرچند قبول فعلي باشد(ايجاب و قبول وجود دو طرف در انعقاد اين عقود، اعتبار  هاويژگي

توان نام ديگر كه ناشي از قصد و رضاي طرفين عقد است را ميوجود دو قرار مرتبط با يكو 
 .برد

 توانندميتشان فاقد لزوم است و طرفين ب كه اين عقود جايز هستند و ماهياين مطل
زيرا عقد در اين  .ها نداردهم بزنند، منافاتي با عقد بودن آنمان كه بخواهند آن را برهر ز

اين  توانندمياند و هر زمان بخواهند را بنا نموده موارد به بنايي شباهت دارد كه طرفين آن
كه بر مبناي  ضمن اين. بناي ساخته شده را از بين ببرند و اين منافاتي با بناي آن ندارد

ق اصفهاني و ظاهر كلام صاحب جواهر و بسياري از فقها در مورد عقد، لزوم در محق ريفتع
  .بلكه لزوم از آثار و احكام عقد است ،معناي عقد اخذ نگرديده است
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